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با رونق گرفتن شعر آیینی و به تبع آن شعر فاطمی در دهه های 
اخیر و شکل گیری انجمن ها و محفل های ادبی ویژه برای این نوع 
شعری، نسلی از شاعران جوان در مشهد شکل گرفته است که توجه 
ویژه ای به مضامین مذهبی در شعر دارد. این گروه از شاعران جوان 
که در دهه اخیر و تحت تأثیر شاعران پیش کسوت در انجمن ها 
و محافل مذکور به سرودن اشعار مذهبی روی آورده اند، اینک 
به عنوان امیدهای شعر آیینی شناخته می شوند و گام در مسیر آینده 
نهاده اند. با وجود انتقادهایی که به شعرهای ایشان وارد است و در 
جای خود باید درباره اش بحث و گفت وگو کرد، اگر عمق معرفتی 
سرودن این شاعران بیشتر شود، بی تردید افق های ارجمندی پیش 

روی آنان قرار خواهد گرفت. 
   

سیدحسن مبارز 
(دو بند از یک ترکیب بند) 

آن گونه شد که چادر عصمت به سر گرفت 
از خانه شد برون و سپس بال و پر گرفت 
آن ماه دل سپرده به محراب لحظه ای 
از حال و روز شهر پیمبر خبر گرفت 
وقتی برای شکوه از آن قوم بی حیا 
پیراهن رسول خدا را به سر گرفت 

آمد به مسجد نبوی دید غربت است 
آمد کنار روضه دلش بیشتر گرفت... 
وقتی رساند شعر سخن را به سوختن 

وقتی که گشت این همه دل باب سوختن 
ما نیز بین آن در و دیوار سوختیم 
آتش گرفت خانه و بسیار سوختیم 

روزی که روی چهره ی زهرا به دست شوم 
رنگی کبود گشت پدیدار سوختیم 
با چشم اشک بار در آن لحظه بارها 
در هرم آه و آتش مسمار سوختیم 

با شعله شعله آتش این غم گریستیم 
با قطره قطره اشک شرربار سوختیم 

ما با غم غریبی آیینه ساختیم 
همراه آه حیدر کرار سوختیم 

چشمان ما در این غم بی انتها تر است 
از آنچه گفته اند مصیبت فراتر است 

   
سیدابوالفضل مبارز 

کجا در حسرت یک لقمه ی نان گریه می کردیم 
اگر مانند تو یک عمر پنهان گریه می کردیم 

اگر مانند تو بر روی خاک سرد تنهایی 
به شوق گرمی دست شهیدان گریه می کردیم 
به خود برگشته بودیم از دروغ زندگی کردن 

به خود برگشته و در سوگ انسان گریه می کردیم 
کدامین روضه را بر شانه های کربلا خواندی 

که ما چشم انتظاران در خراسان گریه می کردیم 
کجا رفتی کجا انگشتر ملک سلیمانی 

چه می شد با شما در سوگ باران گریه می کردیم 
چه می شد فاطمیه با شما یک بار دیگر هم 
برای کودکی سر در گریبان گریه می کردیم 
برایت روضه می خوانم همین جا هرچه بادا باد 
زنی در کوچه پیش چشم فرزندش زمین افتاد 
برایت با دلی خون با صدایی خسته می خوانم 
برایت از علی از دست های بسته می خوانم 
غمم را در دل این روضه ی آخر تماشا کن 
مرا در بین این جمعیت دل داده پیدا کن 
به خاطر می سپاری این من افتاده از پا را 
من مشغول فریاد و من محو تماشا را 

رفیقت نیستم در حق من اما رفاقت کن 
مرا در پیشگاه حضرت زهرا شفاعت کن 

اگرچه در دل هر واژه از این شعر صد آه است 
کسی می گفت قطعا انتقامی سخت در راه است 

   
عاطفه جعفری 

در دل از داغ تو انگار شرار افتاده 
پرده از روضه ی جان سوز کنار افتاده 

ذهن شاعر نرسیده ست به ادراک غمت 
باز در قاب غزل عکس تو تار افتاده 

چادرت آیه ی نور است و بر این آیینه 
حق نداریم بگوییم غبار افتاده 

شانه ی عرش تکان خورد به هق هق دیدند 
شانه از دست تو مادر دو سه بار افتاده 

«بشکند دست کسانی که شکستند تو را» 
دستت از ضربه ی آن روز ز کار افتاده 
روضه را چند ورق زد غزلم جایی رفت 
که در آنجا علم از دوش سوار افتاده 
آه از آهوی شش ماهه بلاتشبیه آه 
ظهر شد حرمله دنبال شکار افتاده 

   
عاطفه سادات موسوی 

ماییم و بغض خاطرات مانده بر دیوار 
ای کاش ها ای کاش و اما و اگر دیوار 

شاید شما هم مثل زینب فکر می کردید 
باشد برای اهل خانه بی ضرر دیوار 

در بین آتش بوده پس تنها در این خانه 
از زخم های فاطمه دارد خبر دیوار 
همراه میخ در شهادت می دهد فردا 
دارد یقینا حرف های بیشتر دیوار 

مادر ندارد خانه ی ما در چه می خواهد 
ای کاش جای آن بسازد یک نفر دیوار 

هی منعکس شد غصه در این خانه ی غمگین 
دیوار در دیوار در دیوار در دیوار 

   
احمد حیدری 

هلال می شود از بار ماتمش قد ماه 
به خاک می چکد اشک و به عرش می رود آه 

به زیر چوبه ی تابوت شانه ای لرزان 
درون سینه پر از بغض ماتمی جان کاه 
هوای باغچه ی خانه را خزان زده است 
که عمر مادرمان شد شبیه گل کوتاه 
چقدر غصه ز چشم پدر سرازیر است 
نگاه می کند از گوش چشم جانب چاه 

صدای سوخته ی در هنوز می آید 
که روز من شده از دود آه شام سیاه 

گذشتن از دل کوچه دوباره مشکل شد 
از اتفاق پر از خاطرات بستن راه 

شب است و هفت نفر در سکوت می خوانند 
به عزت و شرف لا اله الا ا... 

 «بحر مرکب» رویکردی نو در «شعر هیئت» است 
گفت وگو با مسعود یوسف پور، شاعر جوان مشهدی که قالبی تازه برای شعر آیینی طراحی کرده است 

یوسف بینا 

یکی از شاعران بزرگ خراسان که تا وقتی 
در میان ما بود، کمتر قدرش را می شناختیم 
و هنگامــی کــه از میان ما رفــت و هرچه 
بیشتر از زمان درگذشتش گذشت، بیشتر 
فهمیدیم که چه گوهر گران بهایی را از دست 
داده ایم، زنده یاد اســتاد غلامرضا شکوهی 
است. زنده یاد شکوهی که غزل های بدیع و 
جانانه اش شهره خاص و عام بود و همه اهالی 
ادبیات ایران را مجذوب نگاه شاعرانه خویش 
در قــاب غزل های عاشــقانه و عاطفی اش 
کرده بود، دستی نیز در سرودن شعر آیینی 
داشت و گاه در همان قالب غزل شعرهایی 
در ســتایش یا ســوگ چهارده معصوم(ع) 
می سرود که نه فقط مخاطبان خاص شعر 
آیینی بلکه همه شعردوستان را به شگفتی 
و تحسین وامی داشــت. در این یادداشت 
کوتاه و در ایام ســوگواری برای شــهادت 
حضرت فاطمه زهرا(س) یادی از این شاعر 
بزرگ و شعرهای آیینی اش خالی از لطفی 

نخواهد بود. 
شــاید مهم تریــن ویژگــی شــعرهای 
زنده یاد اســتاد غلامرضا شــکوهی، تلفیق 
تصویرگری های تازه او با عاطفه ای عمیق و 
تأثیرگذار در شــعر بود. همین ویژگی باعث 
می شد از یک سو شاعران و ادیبان و منتقدان 

ادبی برای شعر او اهمیت ویژه ای قائل باشند 
و از سوی دیگر مخاطبان عام هم از خواندن 
و شنیدن اشــعارش لذت ببرند و تحت تأثیر 
عاطفی آن ها قرار بگیرند. این شــاعر وقتی 
می خواســت تصویری در بیتی بگنجاند یا 
می کوشید تصویرهای تازه را کشف یا خلق 
کند و آن هــا را در قالب دو تکنیک تشــبیه 
و اســتعاره به مخاطبش ارائــه دهد و حتی 
وقتی تشبیه ها و استعاره هایی به کار می برد 
که اجزای آن ها پیش تر در شــعر شــاعران 
فارسی زبان ســابقه داشــت، می کوشید با 
دخل وتصرف شاعرانه در آن ها، تصویر نوتری 
را پیش چشم ها بگذارد و به گوش ها برساند. 
صدق عاطفی او نیز شــعرش را سرشــار از 
احساس می کرد؛ به شکلی که وقتی در جایگاه 
مخاطبش قــرار می گرفتی، بــا همه وجود 
می توانســتی همه وجود معنوی و روحانی 
شاعر را در واژه واژه شعرش ببینی و احساس 
و عاطفه او را دریابی. این ویژگی نصیب کمتر 
شاعری می شود و بی تردید یکی از مهم  ترین 
ویژگی هایی است که می تواند صفت «بزرگ» 

را پیش موصوف «شاعر» بگذارد. 
بسیاری از شــاعران آیینی به ویژه در دوسه 
دهه اخیر به فراخور نگاه حرفه ای به شــعر و 
به مناسبت حضور در کنگره ها و همایش ها و 
جشنواره های ادبی به سرودن شعر آیینی روی 
می آورند که البته اجر مادی و معنوی آن ها در 

هر حالی و در جای خویش محفوظ است، اما 
من خودم یک بار دوســتانه از استاد شکوهی 
پرسیدم که انگیزه اش از سرودن شعر آیینی 
چیست و این شاعر بزرگ نیز دوستانه در پاسخ 
من گفت: «وقتی حاجتی دارم، نذر می کنم که 
شعری برای حضرت فاطمه زهرا(س) بسرایم 
و بارها بابت شــعرهایی که برای آن حضرت 
سروده ام، حاجت گرفته ام!» و این رازی بین او 

و شعرهایش بود. 

شماری از شــعرهای فاطمی زنده یاد استاد 
غلامرضا شکوهی در کتاب «آهی بر باغ آیینه» 
آمده است. این کتاب که با زیرعنوان «عرض 
ارادت به ساحت مقدس ائمه معصومین(ع)» 
با گزینــش محمدعلی صفری زرافشــان در 
سال۱۳۷۶ توسط مؤسسه فرهنگی هنری و 
انتشاراتی ضریح آفتاب منتشر شده، گزیده ای 
از اشــعار آیینی شاعر اســت و با آنکه حدود 
۲۳سال از زمان انتشارش می گذرد، هنوز هم 

یکی از بهترین مجموعه اشعار آیینی معاصر 
ایران و کتابی اســت که به درســتی قدرش 

شناخته نشده است. 
در بخش هایی از مقدمه این کتاب که به قلم 
شاعر نوشته شده، آمده است: «چه خوب است 
که صمیمانه باور کنید که من نمی سرایم، بلکه 
سرایش است که دست از سرم برنمی دارد... 
این به اصطلاح ســرودن ها بر پاره کاغذهایی 
نقش می یافت که خوشبختانه یا می پوسید 
یا در نقطــه نامعلومی 
گم وگور می شــد... از 
آنجــا که دیــن و هنر 
ریشه در فطرت انسان 
دارنــد، در میــان این 
کاغذپاره ها، اشــعاری 
بود کــه برخاســته از 
فطرت دینی و مذهبی 
من بود کــه ناخودآگاه 
فطرت دینی دیگــران را نیز تحریک می کرد 
و آن ســروده ها را به قــول سلمان ســاوجی 
دست به دست و دوش به دوش و گوش به گوش 
می گرداند... متعلق به مشقت های تنهایی من 
نبود، بلکه آهی بر بــاغ آیینه بود؛ آیینه هایی 
روشــن که دســت وزبان از عهده شکرشان 
برنمی آیــد... التماس می کنم کــه بانوی دو 
عالم حضرت فاطمه زهرا(س) و مرواریدهای 
پاک صدف دامنش مــا را به حریم توصیف و 

مدیح خویش بپذیرند؛ با این امید که خدای 
منان مداحانــی را که تنهــا خلوص محرک 
عاطفه انســانی آن هاســت، یــاری دهد و 
ائمه معصومین(ع) به خاطــر یک بیت، یک 
واژه، یک تصویر یا انعطاف یک بهانه، دستگیر 
یوم الحساب باشند.» در پایان، دو بیت از یک 
شــعر این کتاب را از زبان شــاعر خطاب به 

حضرت فاطمه زهرا(س) می خوانیم: 
تو ای قتیل مقدس! قسم به جان رسول 

که نقش آینه ی راز با خدای تو بود 
تو را به جان جگرگوشه ات قسم، دریاب 

سر ارادت ما را که در هوای تو بود! 

حجت بخارایی  

شعر آیینی که در محافل ادبی سال های 
اخیر گاه «شعر هیئت» نیز نامیده می  شود، 
در دهه اخیر رشد درخور توجهی داشته 
و با حضور شاعران جوان در این عرصه، به 
وادی های تازه ای پا گذاشته است. شاید 
اگر نسل گذشته شاعران آیینی بیشتر 
محتواگرا بودند، شاعران جوان این عرصه 
بیشتر توجه به فرم های تازه در شعر دارند و 
شعرهایی می سرایند که هم پای شعر امروز 
ایران در حال پیشروی به سوی افق های تازه 
است. یکی از شاعران جوان و موفق عرصه 
شعر آیینی که سروده هایش در محافل 
ادبی مشهد در دهه اخیر توجه های زیادی 
را به خود جلب کرد و در محافل ملی شعر 
آیینی نیز به عنوان شاعری شناخته شده 
مطرح شد، مسعود یوسف پور است. این 
شاعر علاوه بر کوشش های بی وقفه در 
سرودن شعر آیینی، نوآوری هایی نیز در 
این عرصه داشته و قالبی تازه را برای برخی 
سروده هایش طراحی کرده و نام آن را 
«بحر مرکب» نهاده است. این قالب که از 
تلفیق قالب های کلاسیک مثل «مثنوی» 
و «غزل» با «بحر طویل» به وجود آمده، 
به گفته شاعر، قالبی مناسب و تأثیرگذار 
برای «شعرهیئت» است. در این مجال، 
گفت وگوی کوتاه این شاعر درباره این 
قالب شعری و نیز نمونه ای از آثار او را با هم 

می خوانیم. 
   «شـعر هیئت» چه ویژگی هایی باید داشـته 
باشـد و ایـن رویکرد شـعری امـروزه دچـار چه 

آسـیب هایی است؟ 
وقتی سخن از «شعر هیئت» و ویژگی های مؤثر 

آن به میان می آید، چند مسئله را می توان مطرح 

کرد. نخست اینکه «شعر هیئت» به عنوان یک 

نیاز مبرم برای جامعــه کنونی، اینک در کجای 

جغرافیای زبان و ادبیات فارسی ایستاده است 

و دیگر اینکه ماندگاری اشــعاری که در محافل 

مذهبی خوانده می شود، تا چه زمانی است و آیا 

«شعر هیئت» اثری است که تاریخ انقضا دارد یا 

خیر. متأسفانه به قدری در این دست از سروده ها 

با ضعف های زبانی و ولنگاری های فرمی روبه رو 

شــده ایم که اگر در محافل شعری به سروده ای 

«شعر هیئت» بگویند، انگار صفت ناسزایی به آن 

داده اند. این نشان می دهد که آن شعرهایی که 

امروزه «شعر هیئت» خوانده می شوند، به کلی 

از صنایع لفظی و معنوی شــعر تهی شده اند و 

یک راست به سراغ زبان محاوره و زیبایی شناسی 

ســطحی رفته انــد. البتــه آنچــه امــروزه آن را 

«شعرهیئت» می نامیم یا دست کم روشی که در 

این نوع شــعری وجود دارد، یعنی شاعر شعری 

بسرایــد و دیگــری آن را اجرا کند، پیشــینه ای 

دیرینه در ادبیات فارســی دارد. رودکی با آنکه 

ساز می نواخته و صدای خوشی هم داشته، اما 

خواننده ای در کنارش بوده و اکثر اشعارش را اجرا 

می کرده است. ماجرای شعر معروف «بوی جوی 

مولیان» را همه شــنیده ایم و می دانیم که یکی 

از تأثیرگذارترین شعرها در زبان فارسی است و 

در همان زمان سرایش و خوانده  شدنش چنان 

تأثیرگذار بود که باعث شــد امیرنصر ســامانی 

بدون کفش عازم بخارا شــود. از ســوی دیگر، 

نظامی عروضی حدود ۸صنعت شعری در همان 

بیت اول شــعر برشمرده اســت که باعث غنای 

موسیقی شعر شده است. «بوی جوی مولیان آید 

همی/ یاد یار مهربان آید همی» این شعر از نظر 

موسیقی شعری بسیار بدیع است. تکرار واج «او» 

مصرع نخســت طنطنه رود را می رساند و تکرار 

واج های «الف» و «یــا» در مصرع دوم نیز فضای 

عاشــقانه ای را در شــعر ایجاد می کند. پس از 

همان ابتدای رویش شعر در سرزمین ما، افرادی 

در کنار شاعران بوده اند که شعرشان را اجرا کنند 

و به تأثیرگذاری آن بیفزایند. با این حال، روشن 

است که شــعر باید شعر باشــد؛ یعنی سخنی 

خالی از عناصر شــعری در لفظ و معنا نباشد. 

آن گاه شخص خوش آوازی وارد 

گود می شود و شعر را به گونه ای 

ارائــه می دهــد کــه تأثیــری 

شگفت بر مخاطب بگذارد. این 

تأثیرگــذاری گاه به قدری زیاد 

است که می تواند قدرت اراده را 

از مخاطب سلب کند و از همین 

رو پیامبراکــرم(ص) فرمــوده 

است: «ان لبعض الکلام سحرا» و ما نیز شعر را اگر 

وفادار به اصولش باشد، «سحرحلال» می دانیم. 

مســئله ماندگاری نیز مطرح است. پیش تر در 

شرح شعری از زنده یاد استاد شکوهی در جایی 

نوشته بودم که استاد تعبیر «کندوی عسل» را در 

یکی از شعرهایشان به کار برده بودند. «عسل» 

لازمان اســت؛ یعنی گذر زمان هیچ فسادی در 

آن ایجاد نمی کند و تنها محصول طبیعت است 

که چنین خصلتی دارد. شــعر خوب نیز مانند 

عسل است، جاودانه است، مانند شعر شهریار 

که تا هنوز بر منابر و در محافل خوانده می شود و 

تحسین مخاطب را برمی انگیزد. 

 بنابراین به نظر می رسد با مسئله شناسی 
در  نوآوری  به فکر  ویژه ای  آسیب شناسی  و 
«شعرهیئت» و طراحی قالب جدید «بحرمرکب» 

افتاده اید. 
«بحر مرکب» را قالب جدیــد نمی دانم، بلکه 

رویکردی نو در سرودن «شــعر هیئت» است. 

از سال۱۳۹۱ به شکل جدی به آن اندیشیدم 

و ســعی کردم شــعرهایی هم با ایــن رویکرد 

بسرایم؛ رویکــردی که هرچه پیــش آمده ام، 

برایم جدی تر شده است، زیرا هم وقتی خودم 

نمونه های «بحرمرکب» را در محافل مختلفی 

خوانــده ام، بازخوردهــای خوبــی دریافــت 

کرده ام و هم از مداحانی که این شعرها را در 

هیئت ها خوانده اند، شنیده ام که تأثیر خوبی 

بر مخاطبان داشــته و حتی برخی مخاطبان 

غیرمذهبی را هم تحت تأثیر قرار داده است. 

 دلیل یا دلایل این تأثیرگذاری را در کدام ویژگی یا 
ویژگی های «بحرمرکب» می دانید؟ 

دلیل نخست توجه به صنایع ادبی در سرودن 

است که به عنوان یکی از ملزومات شعر باعث 

ماندگاری آن می شــود و دلیل دیگر توجه به 

موسیقی شعر و گریز از یکنواختی آن است. 

موسیقی «بحرمرکب» چه ویژگی هایی   

دارد؟ 
در سرودن «بحر مرکب» می کوشــم از تلفیق 

وزن های قریب الارکان و حماسی با بحرطویل 

استفاده کنم. موسیقی این شعرها در آغاز نرم 

و ملایم است، اما از میانه های شعر رفته رفته 

تندتر می شــود، مثل افزایــش ضربان قلب، 

تا جایی که به حدی ریتمیک می شــود که از 

کنترل خارج است و اینجاست که تأثیرگذاری 

آن به اوج می رسد. تئوری «بحر مرکب» ساده 

به نظر می رسد، اما سرودن و اجرای آن مشکل 

است. البته باید اذعان کنم که هنوز در حال 

سرایــش و آزمون وخطا هســتم و می کوشــم 

شــعرهایی با این رویکــرد بسرایم کــه بتواند 

موفقیت چند نمونه قبلی را تکرار کند. 

موسیقی «بحر مرکب» در آغاز نرم 
و ملایم است، اما از میانه های شعر 
رفته رفته تندتر می شود، مثل افزایش 
ضربان قلب... و اینجاست که 
تأثیرگذاری آن به اوج می رسد

مهم ترین ویژگی شعر زنده یاد 
استادشکوهی، تلفیق تصویرگری های 
تازه او با عاطفه ای عمیق و تأثیرگذار در 
شعر بود که باعث می شد هم شاعران و 
ادیبان و منتقدان برای شعر او اهمیت 
ویژه قائل باشند و هم مخاطبان عام از 
خواندن و شنیدن اشعارش لذت ببرند

آهی بر باغ آیینه  
یادی از غلامرضا شکوهی  که آثار زیادی را در حوزه شعر آیینی از خود به جای  گذاشته است

در لقب پیش تر از زینت مولا بودن 
مفتخر بود به صدیقه ی صغرا بودن 

چون نبی چله گرفته ست علی هم به نظر 
تا قدم رنجه کند ام ابیهای دگر 

باید آیینه ی ام النجبا گفت به او 
زینت پنج تن آل عبا گفت به او 

از همان روز که آمد دلش آرام نداشت 
شرح دلتنگی اش انگار سرانجام نداشت 

اشک می ریخت ولی در طلب دنیا نه 
گریه می کرد در آغوش حسین اما نه 
مردم دیده ی او میل به اغیار نداشت 

جز حسین بن علی با احدی کار نداشت 
از همان روز جهان دید که در شادی و غم 

جان او و پسر فاطمه وصل است به هم 
عشق بود آنچه که از خون خدا در رگ داشت 
عشق آن گونه که در عقد دو تا شرط گذاشت 

اینکه هر روز به دیدار حسینش برود 
در سفر نیز پی نور دو عینش برود 

سفر، آری سفر، افسوس سفر، آه سفر 
داشت در هر قدمش غصه ی جانکاه سفر 

پس به میدان بلا او دل و جانش را برد 
ذوالفقار دو دمش را، پسرانش را برد 

آسمان تا افق دیده ی او پل می زد 
نور بر چادر او دست توسل می زد 

بست چون مشت گره کرده پر معجر را 
عاقبت دید جهان فاطمه ی دیگر را 

کیست لایق که نهد زیر قدومش سر را 
چرخ برخاست که تا زین بکند اختر را 

او پسندید ولی شأنی از این بهتر را 
زد قدم زانوی عباس و علی اکبر را 

ملک وحی ندا داد که «غضوا ابصار» 
دختر فاطمه بر مرکب خود گشت سوار 

در مثل آینه ی فاطمه در حال عبور 
دشت محشر شده و مرکب او ناقه ی نور 

با جلال و جبروتی که خدا داند و بس 
بست بر غرق تحیرشدگان راه نفس 

دختر فاطمه یا ام ابیهای دگر 
چه بنامیم تو را کوثر بعد از کوثر 

حجب شاعر شد و در مدح تو برداشت قلم 
تو خداوند حیایی به خداوند قسم 

دشت با آن همه اندوه تماشایی بود 
آنچه می دید فقط چشم تو زیبایی بود 

اصلا این دشت پریشان تو بود از اول 
کربلا عرصه ی جولان تو بود از اول 
لکه ی ننگ به پیراهن تاریخ شدند 

دشمنان تو اسیرت شده توبیخ شدند 
دختر حیدر کرار و حقارت؟ هیهات! 

غم بی معجری و حرف اسارت؟ هیهات! 
آنچه گفتند و شنیدیم نیامد سر تو 

دست دشمن نرسیده نخی از معجر تو 
کوفه تا شام به هجده سر بر نیزه قسم 

از سر دوش تو یک بار نیفتاد علم 
از سر مقنعه گردی بتکانی کافی ست 

تیغ و شمشیر چرا؟ خطبه بخوانی کافی ست 
ظاهرت زینب کبرا شده باطن حیدر 
وقت آن است علی جلوه کند بر منبر 

نکن ابراز غضب را، نمی ارزد کوفه 
خم به ابروت بیاور که بلرزد کوفه 

«اسکتوا» زنگ شترها همه خوابید، بخوان! 
مسجد از لحن تو یک مرتبه لرزید، بخوان! 

تیغ برداشته ای، ضربه ی نطقت کاری ست 
واژه در واژه علی در سخناتت جاری ست 

گرم هوهو شده این تیغ که می چرخد مست 
شعر دیوانه ی توصیف تو شد وزن شکست 

همه مبهوت رجزخوانی چشمان تو هستند، 
پریشان تو هستند، علی آمده یا زینب کبرا؟ 
همه حیران تو هســتند، علی در سخنانت، 
حرکاتت، عملــت، طرز نگاهــت، غضبت، 
شــیوه ی نطقت، نفســت، لحن فصیحت، 
کلماتت، نظرت، حجب و حیایت، جبروتت، 
قدمت، شیرخدا در تو رسیده ست به تکرار، 
بکش تیغ سخن را دم پیکار، چه خوب است 
بگویند به تو زینب کرار، تو را باید از این بعد 
بخوانند به این نام، امیری تو و بر شانه ی تو 
پرچم اسلام، اسیران تو هستند یکی کوفه 
یکی شــام، ســر راه تو افلاک نشسته ست، 
ملک هم کمر همت خود را بــه فرامین تو 
بسته ست، رسیدی تو به مسجد، قلم و دفتر 
و شعر و ضربان و دل و عقل و نفس شاعرت 
انگار که مست است، سر وزن شکسته ست... 

دختر فاطمه(س) 
بر مرکب خود 
گشت سوار

یکی از سروده  های    مسعود یوسف پور 
«بحر مرکب»  رویکرد  یا  قالب  در 
شعری است که در ستایش مقام والای 
حضرت زینب(س) سروده شده است. 
بخش نخست این شعر بلند را در اینجا 

می خوانیم. 
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